
رنا
ای

ر؟
خب

ه 
 چ

گه
دی

هشدار دانمارک به ریاض در ارتباط با الاحوازیه
   خبــر اول اینکــه، وزارت خارجــه دانمــارک روز چهارشــنبه اعلام کرد 
که ســفیر عربســتان ســعودی در کپنهاگ را بــه دلیل نقش ســرکرده‌های 
گــروه تروریســتی الاحوازیــه در تحریــک به انجــام عملیات تروریســتی در 
خــاک ایــران و حمایت مالی ریاض از این ســرکرده‌ها احضار کرده اســت. 
بــه گــزارش تابناک، در همین ارتبــاط، پلیس دانمارک نیــز در بیانیه‌ای از 
وجود پرونده پیگیری قضایی ســه نفر از افرادی خبر داد که به تحریک به 
انجام حملات تروریستی در ایران و حمایت مالی از تروریسم در این کشور 
متهم بوده و با سرویس اطلاعات عربستان سعودی همکاری کرده‌اند.در 
بیانیه وزارت خارجه دانمارک آمده است: »به سفیر عربستان سعودی به 
وضوح ابلاغ شــد که ما هرگز تحت هیچ شــرایطی چنین فعالیت‌هایی را 
قبول نمی‌کنیم. همچنین سفیر ما در عربستان سعودی نیز فوراً این پیام 

را به مقامات سعودی منتقل کرده است.«

ادعای گزارش  ضد ایرانی دبیرکل سازمان ملل
  خبــر دیگــر اینکــه، خبرگــزاری رویتــرز در خبری مدعــی شــده »آنتونیو 
گوترش« دبیرکل سازمان ملل در گزارش 14 صفحه‌ای خود به شورای امنیت 
که روز پنجشــنبه تقدیم این شورا شده، منشأ موشک‌های مورد استفاده برای 
حمله به تأسیســات نفتی و فرودگاه‌های ســعودی در ســال گذشــته را ایرانی 
دانسته است. به گزارش عصرایران، در گزارش گوترش تأکید شده که چندین 
مورد از سلاح‌ها و اشیایی که امریکا در نوامبر 2019 و فوریه 2020 توقیف کرده 
»منشــأ ایرانی« داشته‌اند. دبیرکل ســازمان ملل در گزارش خود گفته برخی 
اقلام کشف شده از نظر طراحی ویژگی‌های مشابهی با اقلامی دارند که در یک 
»واحد تجاری در ایران« نیز تولید می‌شود یا دارای مارک‌های فارسی هستند و 

برخی نیز بین فوریه 2016 و آوریل 2018  به ایران تحویل داده شده‌اند.

اظهارات رحیم‌پور ازغدی در رسانه‌های امریکایی
  شنیدیم که، تابناک خبر داده که کلیپی از سخنان حسن رحیم پورازغدی  
دربــاره ضــرورت ســاماندهی اعتراضــات در امریکا در رســانه‌های امریکایی 
دســت به دســت می‌شــود. البته این کلیــپ که مربــوط به ســخنان نامبرده 
در شــبکه افق اســت مربوط به ســخنرانی‌های گذشــته وی و چه بســا قبل از 
اعتراضات اخیر در این کشور است. رحیم پورازغدی در این فیلم خطاب به 
افرادی که پای صحبتش نشســته‌اند، گفته است: »باید هزاران نفر از جوانان 
ایرانــی را تربیت و ســازماندهی کرده و با اعزام کردن‌شــان به امریکا بتوانیم 
تظاهرات سیاهپوســتان را رهبــری کنیم! و با این عمــل می‌توانیم موجبات 
فروپاشــی و تجزیه امریکا را فراهم کنیم.« این صحبت‌ها به زبان انگلیســی 

زیرنویس شده و در رسانه‌های امریکا در حال دست به دست شدن است.

روانشناسی اسلامی به دانشگاه‌ها آمد
  دســت آخر اینکه، ســرفصل دوره کارشناســی ارشــد روانشناســی اسلامی در 
جلســه شــورای تحــول و ارتقای علوم انســانی شــورای عالی انقــاب فرهنگی به 
ریاســت غلامعلی حدادعادل  به تصویب رســید. به گزارش مهر، حدادعادل در 
ســخنانی در خصوص اهمیت رشــته روانشناســی اســامی گفت: طرح درسی با 
عنوان روانشناســی اسلامی، اتفاق بسیار مبارکی اســت که بعد از 4 دهه ما جرأت 
کردیم در زمینه روانشناسی اسلامی وارد شویم، این اتفاق مثل جوانه مبارکی است 

که‌ باید آن را قدر بدانیم و نواقص آن را اصلاح کرده و در اجرای آن جدی باشیم.

در حالی که برخی چهره‌های جوان اصلاح‌طلب از 
پیگیری مطالبات‌شان در قالب فعالیت حزبی ابراز 
دلســردی می‌کنند و از ترجیح به فعالیت در قالب 
جریان‌های جنبشی سخن می‌گویند که در خلاصه 
کلام بــه عنــوان »اصلاح‌طلبی جامعه‌محــور« یاد 
می‌شــود؛ ریش ســپیدکردگان این جریان همچنان 
بــه نتیجه رســیدن از ادامــه راهی را کــه تاکنون طی 
کرده‌انــد چاره‌ســاز می‌داننــد. محمــود میرلوحی، 
عضــو کنونــی و ادوار شــورای عالــی سیاســتگذاری 

اصلاح‌طلبان از جمله همین چهره‌هاست.  
ëë روند برگزاری جلسات شورای عالی سیاستگذاری

اصلاح‌طلبان بعــد از انتخابات به چــه ترتیب بوده 
است؟

بخاطر همه‌گیری کرونا چه به‌صورت حضوری 
چه به‌صورت مجازی جلسه‌ای برگزار نکرده‌ایم.

ëë تــا انتخابات ریاســت جمهوری یک ســال فاصله
داریم و در چنین شرایطی بحث‌های درونی متعددی 
میان اصلاح‌طلبان در جریان اســت. این وضعیت 
آیا ســبب ضــرورت تســریع در رونــد بازســازی نهاد 

اجماعی اصلاح‌طلبان نیست؟
در اغلب کشورهای جهان عمده دسته ‌بندی‌های 
سیاســی با تعابیر مشــخصی مانند محافظه کاران، 
لیبرال‌هــا یــا سوسیالیســت‌ها مشــخص می‌شــوند، 
احــزاب تعــدد چندانــی ندارنــد و اگــر هــم متعــدد 
هســتند پیرامــون دو راهبرد مشــخص دســته‌بندی 
می‌شــوند. اگر نخواهیم تبار اصلاح‌طلبان را تا پیش 
از انقلاب جست‌و‌جو کنیم.در ایران بعد انقلاب هم 
جریان‌های سیاسی معتقد به فعالیت در چارچوب 
نظام جمهوری اسلامی از دوگانه چپ خط امامی و 
جناح راست و مجمع روحانیون و جامعه روحانیت 
مبارز رسیده‌اند به دوگانه اصلاح‌طلب و اصولگرا که 
تفاوتشــان در ابتدای راه پیرامون تفاوت دیدگاه‌های 
اقتصادی‌شــان بــود اما کم کــم موضوعــات دیگر از 
موضوعــات فرهنگــی و اجتماعــی گرفته تا مســائل 
سیاســت داخلی و خارجی تســری پیدا کــرد. به این 
ترتیب جریان خط امامی که پس از رحلت امام)ره( 
بــه حاشــیه رانــده شــده بود بــا برگشــت بــه عرصه 
سیاست در ســال 76 عنوان اصلاح‌طلب یافتند. در 
تمام ســال‌های گذشــته این طیف سیاسی به نحوی 

حول محور آقای سید محمد خاتمی فعالیت کرده 
اســت. زمانی پیرامون ایشــان یک شــورای مشورتی 
به‌وجــود آمــد. جز آن یک شــورای مشــورتی احزاب 
اصلاح‌طلب شــکل گرفت و به مــرور زمان در قالب 
شــورای عالــی سیاســتگذاری کــه ترکیبــی اســت از 
نماینــدگان احــزاب و چهره‌های ملــی اصلاح‌طلب 
تعین یافت. این تشکل‌یابی تا حدود زیادی حاصل 
مســائلی بود که در ســال 84 پیش آمد و به حاشــیه 
نشــینی 8 ســاله اصلاح‌طلبان و مصیبت‌هــای بروز 
یافته در کشــور منجر شــد. اینگونه بود که در سال 92 
جریــان اصلاح‌طلبــی به حمایــت از آقــای روحانی 
پرداخت. پایه تشکیل شورای عالی سیاستگذاری در 
ســال 94 با نامه‌ای که رئیس وقت شورای هماهنگی 
اصلاحــات به آقای خاتمی نوشــت گذاشــته شــد تا 
نمایندگان 15 حزب عضو شورای هماهنگی در کنار 
9 نفر شخصیت‌های ملی که شورای مشورتی بودند 
و زیــر نظر آقــای موســوی لاری کار می‌کردند در یک 

مجموعه واحد فعالیت کنند.
ëë اتفاقــاً یکــی از مباحثی که مطرح اســت مبتنی بر

این ســیر تاریخی این اســت که به‌هر حــال طیفی از 
اصلاح‌طلبان برای خودشان وجهه قوی‌تری قائل‌اند 
و خــود را جریــان اصلی خطــاب می‌کننــد در طرف 
مقابل هم حزب کارگزاران که بحث‌های اخیر درباره 
اصلاح اصلاح‌طلبی را آغاز کرده اســت خود را یکی 
از تشــکل‌های تأثیرگذار در تداوم جریان چپ پس از 
دوم خرداد و پیدایش جریان اصلاحات می‌داند. شما 

این نوع دسته‌بندی و رتبه‌بندی را چگونه می‌بینید؟
وقتــی می‌گویم عبرت 84 آن را ناظر به همین 
بحث‌هــای اخیــر نیز می‌دانــم. آن زمــان که چهار 
کاندیــدا یعنــی آقایــان هاشــمی، معیــن، کروبی 
و مهرعلیــزاده بــا جریان مقابــل و با خــود رقابت 
می‌کردنــد و واقعیــت ایــن بــود که همه رأی‌شــان 
متعلــق به جریان اصلاح‌طلبی بود. اما در نهایت 
همگرایی پیدا کردن دیرهنگام آنها در مرحله دوم 
به پیروزی آقای احمدی‌نژاد منتهی شد. حالا این 
بحث‌هــا که بگوییــم در مجلس پنجم چه شــد یا 
اگر در ســال 76 حزب کارگزاران حمایت می‌کرد یا 
نمی‌کرد چه می‌شد بحث‌های گزافه‌ای است. مهم 
عبرتی اســت که از انتخابات 84 گرفته شد و دایره 
اصلاح‌طلبــی نه تنهــا وحدت درونــی یافت بلکه 
گســترش پیدا کرد و بر خلاف جریــان اصولگرایی 

کــه مــدام خــودی و غیرخــودی می‌کرد توانســت 
چنان گسترشی پیدا کند که شخصیت‌هایی مانند 
آقایــان هاشــمی را در درون خــودش تعریف کند. 
حــالا این بحث‌ها که یکی بگوید من مقدم بودم و 
دیگری بگوید من اصلی هستم گزافه است. مهم 
ایــن اســت که بدانیم همه مــا در آنچه از ســال 92 
آغاز شــد و در 94 و 96 تکرار شــد شــریک هستیم و 
باید نسبت به نتایج آن پاسخگو باشیم. فراموش 
نکنیــم که ماه عســل انتخابات 6 ماه بیشــتر طول 
نکشــید در حالی که در ادوار گذشته دست کم این 
بــازه زمانی 2 ســاله بود. کاری به ایــن ندارم که چه 
عواملی آن حوادث را در دی ماه 96 از مشهد کلید 
زدنــد. این چیزی اســت که همه می‌دانیــم. اما در 
عیــن حــال باید بدانیم کــه انســجام و فراگیری نه 
فقط ضــرورت جریان‌های سیاســی برای ســامان 
دادن به مناسبات درونی خودشان است که باید در 
کلیت نظام سیاسی مد نظر قرار گیرد. زیرا مسائل 
سیاســی که بعد از انتخابات ســال 96 در کشور رخ 
داد ماهیــت کامــاً متفاوتی با مســائل قبــل از آن 
دارد. اگر اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تصور کنند که 
بی‌نیاز از یکدیگر هســتند و بخواهند چه بین خود 
و چــه در درون خــود به این بحث‌هــا ادامه بدهند 
در انتخابات 1400 شــاهد حضور کمرنگ مردم در 
انتخابات، عدم تحقق مشارکت حداکثری و آسیب 
به مصالح و منافع کشور خواهیم بود. اصولگرایان 
نباید فکر کنند حالا که مجلس را برنده شده‌اند کار 
تمام است و می‌توانند نظرات خود را بتازانند. زیرا 

اگــر چنین فکری کنند هم به کشــور هم به نظام و 
هــم به خودشــان لطمــه می‌زنند. ما هــم اگر فکر 
کنیــم دیگر نیازی بــه هم نداریم و وقــت ائتلاف و 
همکاری تمام شــده و برویم به ســمت تضعیف 
یکدیگر اشــتباه کرده‌ایــم. نمی‌خواهــم بگویم که 
چنیــن بحث‌هایی نبایــد در حوزه تئوریــک اتفاق 
بیفتــد زیرا تــک صدایــی امر قابل دفاعی نیســت 
اما به باورم باید بتوانیم از امتداد یافتن تقســیم و 
افتراق نیروهای سیاسی جلوگیری کنیم و آن را در 

یک نقطه متوقف کنیم.
ëë بخشی از مسائلی که در این مباحثات مطرح شده

اســت و احتمالاً واکنشی اســت به آنچه در جریان 
انتخابات 98 پیش آمد تأکید طیفی از اصلاح‌طلبان 
بر ضــرورت ترمیم رابطه این جریــان با حاکمیت و 
نوعی تغییر در گفتمان این جریان سیاســی است. 
به نحوی که منســوبان به حزب کارگزاران از پررنگ 
شــدن توجه بــه اقتصاد به جای سیاســت ســخن 
می‌گویند و معتقدند با توجه به شرایط کشور حالا که 
نمی‌شود به توافقی در مسائل سیاسی رسید دست 

کم اجماع ملی در مسائل اقتصادی شکل بگیرد.
من نمی‌دانم در شــرایط حال حاضر که ریشه 
بسیاری از مســائل اقتصادی کشور از جمله گرانی 
تــورم را می‌تــوان در فشــار و تحریــم خارجــی  و 
جست‌و‌جو کرد تا چه حد امکان جدا کردن مسائل 

سیاسی از مسائل اقتصادی وجود دارد.
ëë ایــن ایــده البتــه از امــکان توافــق بر ســر مســائل

اقتصــادی ســخن می‌گویــد کــه می‌تــوان آنهــا را تا 

حدودی مســتقل از تحریم ارزیابی کرد. موضوعاتی 
ماننــد واقعــی کــردن قیمــت حامل‌هــای انــرژی یا 

تصمیمات مربوط    به مدیریت بازار ارز و نظایر آن...
به‌بــاورم دوگانــه حرکــت به‌ســمت حاکمیت و 
قــدرت در مقابــل حرکت به‌ســمت مردم یــا آنچه 
به‌عنــوان دوگانــه قدرت محــوری در مقابل جامعه 
محوری مطرح می‌شود با توجه به ماهیت گفتمان 
فلســفه  نــدارد.  اعــراب  از  محلــی  اصلاح‌طلبــی 
اصلاحات ریشه در اندیشه‌های امام)ره( دارد که در 
مقابل واقعیت‌ها و نیازهای جامعه از بازگشــت به 
قانون اساسی و فقه پویا به معنای تأثیر زمان و مکان 
در فقه ســخن گفتند. به‌طریق اولی زمان و مکان در 
سیاست نیز مؤثر است. فلسفه اصلاحات همچنین 
رســمیت دادن به دیدگاه‌هــای متفاوتی بود که غیر 
از دیــدگاه رســمی در کشــور وجــود داشــت و دفاع از 
ارجحیت داشتن انتخاب و نظر مردم. بنابر این آنچه 
اصلاحات پی‌جویی می‌کند حفظ حاکمیت و نظام 
و در عیــن حال تأمین خواســت و نیاز مردم اســت. 
بر این اســاس به شــخصه برای دوگانه حاکمیت یا 
مردم اعتبار اصلاح‌طلبانه‌ای قائل نیستم. بلکه به 
باورم باید هم این و هم آن را پیگیری کرد و به نقش 
لولا گونه میان حاکمیت و مردم ادامه داد. البته این 
حــرف من به‌عنــوان پذیرش نقاط ضعــف موجود 
در ســاختار سیاســی نیســت. بلکه طبیعی است که 
باید موانع و سنگچین‌های فرا قانونی را که در زمین 
سیاست وجود دارد  با استمرار و قدم به قدم برطرف 
کنیم و فضــا را برای فعالیت جریان‌های معتقد به 
قانون اساسی فراخ‌تر کنیم.  از طرف دیگر حاکمیت 
هم بایــد بداند اگر امروز اصلاح‌طلبــان نتوانند در 
میدان سیاســت کشــور بازی کنند پس چه جریان 
دیگری می‌تواند بازیگر و عامل باشد. وقتی عرصه 
سیاست کوچک و کوچک‌تر شود تا آنجا که بسیاری 
از چهره‌های انقلابی از آن پیاده شــوند یا به بیرون 
رانــده شــوند، تبعــات آن خوشــایند هیــچ جریان 
سیاسی، مردم و حتی نظام نیست. من هم قبول 
دارم کــه اگر جریانــی نتوانــد در نهادهای انتخابی 
حضور داشــته باشد رفته رفته در مظان فراموشی 
قــرار می‌گیــرد اما باید پرســید به چه قیمتــی قرار 
اســت در قدرت شریک باشــیم. ما همزمان که در 
عرصه سیاســت حاضریم بایــد بتوانیم مطالبات 

مردم  را نیز نمایندگی کنیم. 
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